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 برنامۀ ثابت 
روزهای جمعۀ 
پدر این بود که 
قبل از اذان صبح 
با فرزندانش به 
مسجد می‌رفت 
و اذان پخش 
میک‌رد و بعد 
از نماز هم نوار 
»دعای ندبه« 
مرحوم کافی را 
می‌گذاشت. 
منزلشان محل 
تکثیر نوارهای 
مرحوم کافی بود

انتظار  سخت‌ترین  فرزند  برای  انتظار 
از  پس  هنوز  34سال.  آن‌هم  است، 
باز است که  گذشت سال‌ها در حیاط 
بیاید و پشت در معطل شود.  او  نکند 
پسرانش  رشید  قامت  انتظار  چشم 
داخل  به  را  پایش  لحظه  هر  که  است 
حیاط خانه بگذارند، آن‌ها را با هزار دعای 
رد  قرآن  آینه  زیر  از  آیه‌الکرسی  و  خیر 
به‌سلامت  و  بروند  به‌سلامت  تا  کرده 
است،  منتظر  36سال  اما  برگردند. 
آن‌ها  از  که  خبری  کوچک‌ترین  منتظر 
شهید  تابوت  کنار  که  حالا  بشنود. 
»حسین مهاجر« ایستاده‌ام، که پس 
از 34سال به آغوش خانواده بازگشته، 
پر  دارد.  و‌جوری  جمع  و  کوچک  کفن 
داخلش  که  استخوان‌هایی  با  پنبه  از 
گرد  خواهرانش  و  همسر  گذاشته‌اند. 
تابوت حسین می‌چرخند برای دست 
استخوان  تکه  چند  همان  به  کشیدن 
همه  می‌کنند.  بی‌طاقتی  پلاک  و 
می‌دانند حسین برگشته به جز مادر، 
حال و روزش توان شنیدن این خبر را 
ندارد برای همین با وجود گذشت چند 
روز از برگشت پیکرش به مادر چیزی 
نگفته‌اند. او هنوز چشم انتظار حسین 
و محسن‌اش است، چطور به او بگویند 
حسین‌ات آمده... همه اعضای خانواده 
مهاجر در مسجدالجواد واقع در خیابان 
آخرین  تا  شده‌اند  جمع  دانشگاه8 
وداع را با شهیدشان انجام دهند. آن‌ها 
آن‌ها  به  اما  بودند،  برادرانشان  منتظر 
اطلاع دادند فقط شهید حسین مهاجر 
شناسایی شده، خواهران شهید آمده‌اند 
تا ناگفته‌هایی که سال‌هاست در سینه 
دارند را با برادرشان در میان بگذارند اما 
اشک  برای صحبت کردن  امان نمی‌دهد.

    ؟

بازگشت سردار شهید »حسین مهاجر« پس از 34 سال به وطن

بازگشت  »مهـاجر«
    عاشق اهل بیت بودند

حســین و محســن در خانــواده‌ای مذهبی و 
مقید متولد شــدند. آن‌ها پدر ومادری داشتند 
که هرچــه در توان داشــتند بــه‌کار گرفتند تا 
فرزندانشــان را در مســیر رضــای خــدا، 
وظیفه‌شــناس و عاشق اهل‌بیت تربیت کنند. 
پدر ارتشــی اما اهل مبارزه با رژیم شــاه و مادر 
هم از سلالۀ پاک حضرت زهرا)س( بود. سعی 
می‌کرد تا فرزندانش را با یــاد اهل‌بیت)ع( و در 
مجالس آن‌ها رشد دهد. همین فضای معنوی 
باعث شد که حســین و محسن با تشویق‌های 
پدر و مــادر، اهل نماز جماعت باشــند و مکبر 
مسجد »صاحب‌الزمان« شاهرود. برنامۀ ثابت 
روزهای جمعۀ پدر این بود که قبل از اذان صبح 
با فرزندانش به مســجد می‌رفــت و اذان پخش 
می‌کرد و بعــد از نماز هــم نوار »دعــای ندبه« 
مرحوم کافی را می‌گذاشــت. منزلشان محل 
تکثیر نوارهای مرحوم کافی بود. مادر هم با نقل 
گوشه‌هایی از تاریخ اسلام و به‌خصوص ماجرای 
کربلا، فرزندانش را با حقایق دینی آشنا می‌کرد؛ 
بعضی وقت‌هــا هم برایشــان روضه می‌خواند 
و فرزندانش گریه می‌کردند. شــغل پدر باعث 
شده بود که آن‌ها مدتی ساکن شاهرود باشند. 
حسین دوران دبستان و راهنمایی را در مدارس 
آن‌جا گذراند، اما یک‌ســال مانــده به پیروزی 
انقلاب، به مشهد آمدند و حسین در دبیرستان 

نصیرزاده ثبت‌نام کرد.

    فعالیت‌های انقلابی
با شــروع انقلاب، فکر و ذکر حســین، شرکت 
در راهپیمایی‌ها بود. آن‌ها هــرروز مغازه‌ای را 

که محل کسب‌‌وکارشــان بود، می‌بستند و در 
خط مقــدم راهپیمایی‌ها حاضر می‌شــدند. 
حســین و محســن در روزهای 9 و10دی‌ماه 
1357کــه انقــاب در مشــهد بــه اوج خود 
رســیده بود، حضــور فعالی داشــتند. آن‌دو 
در کمک بــه حمــل مجروحــان و جابه‌جایی 
اجســاد شــهدا جان‌فشــانی کردند. حسین 
ازنظر بدنــی بســیار قــوی و ورزیــده و ازنظر 
اخلاقــی، صبور، مهربان و شــجاع بــود. او به 
کوچک‌ترهــا محبــت خاصی داشــت. وقتی 
سال 1358پدرش از دنیا رفت، بار مسئولیت 
او سنگین‌تر شد. حسین تابستان‌ها همراه با 
تحصیل، نقاشی ساختمان هم انجام می‌داد 
و تکیه‌گاهــی مطمئــن برای مادر محســوب 
می‌شــد. او فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی 
 خوبــی داشــت. عضــو گــروه »دفتر ســبز«

» مســجد الجــواد)ع(« بود. حســین، ضمن 
شرکت در برنامه‌های این گروه، در برنامه‌های 
دیگر مانند گشت شب، گندم درو، کلاس‌های 
احکام و قرآن، ســیر مطالعاتــی و ورزش‌های 
رزمی هم حضور داشــت. او به‌همراه چهارنفر 
دیگــر، دورۀ چتربــازی را نیز در تابســتان 59 
گذراند؛ مدتی هم محافظ آیت‌ا... ابوالحسن 
شیرازی، امام جمعۀ مشهد، بود. علاقۀ حسین 
به خطاطی و داشــتن خط خوش، باعث شده 
بود که هرجا به نوشتن جملات دینی یا انقلابی 
روی دیوارهای شهر نیاز باشد، پیش‌قدم شود. 
با شــروع جنگ، حســین برای جلب رضایت 
مادرش تلاش کرد. او حتی آیت‌ا... شــیرازی 
را واسطه کرد تا مادرش به اعزام او راضی شود. 
بالاخــره پس از جلــب رضایت مادر، ســر از پا 

نشناخته، روانۀ جبهه‌های جنگ شد.

    مداح اهل بیت
محسن دوسال از حسین کوچکتر بود. در زمان 
آغاز جنگ 14سال بیشــتر نداشت. او از همان 
دوران کودکی به مداحی علاقه داشت و زیر لب 
اشعار مربوط‌به جوادالائمه)ع( را زمزمه می‌کرد. 
بعد هم روی منبر می‌نشست و روضه می‌خواند. 
محسن، مکبّر مســجد »صاحب‌الزمان)عج(« 
شاهرود هم شده بود و صبح‌های جمعه همراه 
پدر و برادر بزرگترش، حسین، پای ثابت دعای 

ندبۀ آن‌جا بود.
پدر به‌بهانۀ بیماری قلبی از ارتش اســتعفا داد 
و به‌همــراه خانــواده بــه پابوس امــام رضا)ع( 
آمدند و مجاور حضرت شــدند. محســن، دوم 
راهنمایــی بود و تازه داشــت با محیط درســی 
جدید خــو می‌گرفــت که بــا شــنیدن صدای 
انقــاب، خودش را به صحنه‌هــای راهپیمایی 
رســاند. او در تظاهرات بزرگ 9 و10 دی‌ماه در 
کنار برادرش، حسین، حضور داشت. محسن 
برای حمل مجروحان به بیمارستان »شاه رضا« 
رفته بود و وقتی به خانه برگشــت، لباس‌هایش 
خون‌آلود بود. آن روزهای سرنوشت‌ســاز نقطۀ 

عطفی در زندگی او محسوب می‌شد.

    همراه چمران در لبنان
محسن با وجود جثۀ کوچک، بسیار فرز و ورزیده 
بود؛ در منزل شــوخ‌طبع و شلوغ، اما در فامیل 
مظلوم و سربه‌زیر. فوت پدر در سال 58، دومین 
حادثۀ مهم زندگی محســن را رقم زد. او حالا در 
خانه حرف گوش‌کن‌تر شده بود. در کنار برادر، 
با پذیرش مسئولیت‌های زندگی، کمک خوبی 

برای ایجاد آرامش در خانه بود.
هنوز 14سال بیشتر نداشــت که جنگ شروع 
شــد. محسن با دســت‌کاری شناســنامه‌اش، 
موفق‌به حضور در جبهۀ غرب شــد. چون جثۀ 


